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کلیدواژه ها: جسم و روح، روح باوری، اسطوره 
و افسانه، عرفان، جاودانگی، تراریختگی انسانی، 

توان افزایی، شیطان، آزادی، سرزمین زدایی.
روح و جسم

نمی دانم چرا اندیشه یا نظریه دوگانگی هستی و به طور 
خاص دوگانگی هستی انسان در اندیشه فلسفی غرب 
را »دوگانگی کارتزین« )دوگانگی دکارتی( می نامند 
و به دکارت نســبت می دهند، درحالی که مســتندات 
تاریخی نشان می دهد این اندیشه یا بهتر است بگویم 
خیال پردازی، قدمتی به اندازه هســتی انسانی دارد. در 
اســاطیر، به ویژه روایــات دینی و متون مقدس، این دوگانگی یکی از ارکان اندیشــه و 
فرهنگ دینی و عرفانی اســت: در این متون خداوند انسان را از گِل )و به شکل خود( 

ساخت و سپس از روح خود در آن دمید و...
هنر و ادبیات تمام جوامــع از جوامع ابتدایی که درون مایه های کوچکی از آن در تمام 
قاره ها هنوز به حیات خود ادامه می دهند تا عالی ترین مراحل صنعت و تمدن در امریکا 

حاکی از همین باورهاست. در فلسفه نیز چنین است.
 در آیین های کهن جادویی و در مراســم و مناسک دفع شــر و آفات از جان آدمی و 
حیوانــات و زراعت و طبیعت و همه چیز، اندیشــه دوگانگی وجــود دارد تا جایی که 
انیمیسم )روح داشتن همه اشیا( از ریشه دارترین باورهای بشر است. باوری که هنوز در 
میــان تمام اقوام و ملت ها و پیروان ادیــان گوناگون حتی بی دینان وجود دارد. افزون بر 
این، تصور موجود فراجســمانی )بدون وزن و اندازه( همچون اجنه و پریان نیز همواره 
وجود داشــته تا جایی که برای آن ها جنس و نوع و پیر و جوان و خیر و شــر نیز قائل 

شده اند.
یکی از باورهای خلســه آور و پرجاذبه تاریخ اندیشه، پردازش فلسفی )بخوانید تلقی یا 
به قولی خیال متصل به عقل( این باور متافیزیکی است. دست کم در مراحلی از تاریخ 
فرهنگ و فلســفه، واژه متافیزیک به همین معنا یعنی جهان ماورای ماده )جســم( به 
کار می رفته اســت. بعضی از عرفای دوگانه باور نیز هبــوط را به معنای تنزل از دنیای 
بهشتیِ عالی و پاک و سبک، به دنیای »کثیف« )جسیم و سنگینِ( خاکی می دانند و 
رجعت )معاد( را رها شدن از جسمانیت سنگین و دست و پاگیر و ورود به عالم اثیری 
و کبریایی - دست کم برای رستگاران- می دانند. جسم، وزنه و بار مزاحمی است که 
لاجرم برای زیست در این جهان مادون و پست به عنوان مَرکبِ روح، عنصری ضروری 
و گریز ناپذیر و در عین حال گذراست. جسم مادی اسارت است. غل و زنجیری است 

که روح همواره در آرزوی رهایی از آن است.
بازتــاب این بــاور )بخوانید تمایــل( موجب پیدایش انــواع نظریه هــا و عقاید درباره 
جاودانگی روح و سرنوشــت انسان پس از مرگ شده: از تناسخ گرفته تا انواع اشکال 
خُلود و زندگی پس از مرگ. در باور به تناسخ، این امید وجود دارد که با انجام اعمال 
نیک و تقدیم جســم در راه نیک، سلســله بی پایان حلول روح در جســمی دیگر که 
می تواند غیرانســان نیز باشــد )سامســارا در مکاتب هندو( بالاخره پایان یابد و انسان 
رستگار شود. در عرفان اسامی، زندگی آن جهانی یا معاد و خلود به صورت انواع معاد 
روحانی تا انواع معاد جسمانی و سلسله مراتب هریک با واژگانی همچون عالم هور و 
قلیا، جســم برزخی، عالم واسط و با عبور از آسمان ها )اقالیم( هفت گانه و هشت گانه 
نظریه پردازی شــده تا جایی که در بعضی موارد پیروان یک نحله قائان به نحله دیگر 
را تکفیر کرده اند. ناگفته نماند که همواره طیفی از اندیشــمندان و فاســفه بدبین با 
نگاه های تردید آمیز و اصحاب شــک نیز وجود داشته اند. همچون ابوالعاء مَعَری و 
خیام که به گروه لاادریون )آن ها که نمی دانند( مشهور شده اند و همچنین عرفایی که 

معتقد به یگانگی روح و جسم اند.
اســـرار ازل را نـــه تـــو دانـــی و نـــه من

ایـــن حل معمـــا نه تـــو خوانـــی و نه من
هســـت در پس پرده گفت وگـــوی من و تو

چـــون پـــرده برافتد نـــه تو مانـــی و نه من
افزون بر این باورها و نظریات دینی، فلسفی و آئینی، افسانه های مردمی و اسطوره های 
بسیار پرجاذبه با طی کردن مراحل شکلی و ساختارهای متنوع در تمدن های گوناگون 
به وجــود آمده که نمایش باور به تقدم ذهن یا شــعور بر جســم ]بخوانید اصالت ایده 
)ایدئالیســم( در برابر ماتریالیســم )اصالت ماده([ است: نه اینکه سازندگان اسطوره ها 
و هنرمندان و جز آن ها، هنر و ادبیات ایده آلیســتی را با عطف توجه به مفهوم عرفانی 
و فلســفی آن خلق کرده باشــند. بلکه از آنجا که هنر و ادبیات، به ویژه هنر و ادبیات 
گاه سرچشمه می گیرد و تمام توده ها در زیرساخت آن سهیم هستند.  عامیانه از ناخودآ
گاهی در پشت آن وجود ندارد. به این ترتیب تاریخ تمدن حاکی از نیاز ذهنی  اراده آ

یا روحی بشر به باورهای فرامادی است.
افســانه های هزار و یک شــب، علی بابا و چهل دزد بغداد، چراغ جــادوی عاءالدین، 
ســندباد بحری، امیرارســان نامدار و فرخ لقــای خالدار، قالیچه حضرت ســلیمان، 
داســتان های شــمس  وزیر و قمر  وزیر؛ یکی خوب و خیر و دیگری شــر و شیطانی، 
هــر دو با حلول در جســمی حیوانی یا جز آن و عملیات حیرت انگیز ســعی می کنند 
در رقابــت برای رســیدن به هدف خود بر دیگری پیروز شــود و حریــف را از میدان 
به در کند. گاهی قمروزیر به صورت یک ســگ ســفید ظاهر می شود و شمس وزیر 
به صورت یک ســگ سیاه درنده. در ابتدای مبارزه، قمر وزیر نمی داند که این سگ 
ســیاه شمس  وزیر اســت، ولی با تکرار حادثه او را به جا می آورد و ضد حمله می زند. 
گاهی مار می شود و بعد از تکرار وقایع و حوادثی شمس وزیر می فهمد که قمر وزیر از 
همان حربه جادویی اســتفاده کرده و به صورت پلنگی، ببری یا مار خطرناکی درآمده 
اســت. این همه در ابتدای پیدایش که فیلم و عکس وجود نداشــته به صورت نقش و 
نگار و نظم و نثر خلق شده و سینه به سینه، نسل به نسل منتقل می شده. به خاطر می آورم 
در دوره کودکی ام در دهه 20 شمســی دوره گردها با دســتگاهی روی کولشان که به 
آن »شــهر فرنگ« می گفتند، آن نقش و نگارها را به صــورت پرده های رنگی زیبا و 
شــفاف با دریافت ده شــاهی یا یک ریال به بچه ها نشــان می دانند. بعدها به صورت 
فیلم درآمد و در دهه دوم زندگی ام، آن ها را در ســینماهای شمال شهر تهرانِ آن موقع، 
میدان حســن آباد و میدان فوزیه )امام حســین( و لاله زار دیده بودم. شاید اولین نسل 
فیلم فارسی )فیلمفارسی( حکایت شنیداری -دیداری )اودیو ویزوئل( همین داستان های 
بسیار جذاب برای توده ها بوده که پیش از درآمدن به سینما در نقالی های قهوه  خانه ای 
و دور کرســی های جمع های خانوادگی کسالت شــب های زمستانی طولانی کودک 
و بــزرگ را برطرف می کرد و آن ها را ســرگرم و در خوابــی عمیق فرومی برد تا آزادانه 
هرچه می خواهند در رؤیا به آن ببافند و به نوبه خود در سلســله آفرینش هنر و ادبیات 
عامیانه )بخوانید فولکلور( ســهمی داشته باشند. حالا نوجوانانی که کارتون های ژاپنی 
و چینی و جز آن ها و داستان های تخیلی دوران مدرن را با همین نام ها و نام های دیگر 
می بیند، نمی دانند منشــأ این فیلم ها و داستان ها کجاســت، از کجا الهام یا وام گرفته 
شــده اند. چیزی که در بحث فعلی ما اهمیتی ندارد. آنچه مهم است گرایش بشریت 
از هر تمدنی در تمام ادوار تاریخی به این خیال پردازی هاســت. شاید برای کسانی که 
اطاع ندارند بد نیست بدانند که ترجمه داستان هزار و یک شب به زبان های مختلف، 
جزو پرفروش ترین کتاب های دنیاســت. اصل مهم همین نیاز به حذف زمان و مکان 
و رها شدن از قید آن است: بی زمانی، بی مکانی و بی وزنی که اخیراً در ادبیات و هنر 
پست مدرن با پیدایش انواع زمان غیرخطی و سیال ذهن رواج زیادی پیدا کرده است.

زمینه ها و سرانجام انسان بیشی

حمید نوحی
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در عرفــان عملی خودمــان، گزارش های طی الارض و 
سفر در زمان عرفا و خلع بدن و همچنین طیف گسترده 
اعمال خارق العاده یوگی ها و زهاد، دراویش و صوفیان 
هندی و ایرانی، حاکی از این گرایش به رها شدن از بار 

سنگین جسم و ماده است.
نیاز به جاودانگی

ناگفته پیداســت که این همه و این حجــم از باورهای 
متنــوع و نظریه پردازی های متعدد یــا از حقیقتی پنهان 
از حواس بشــر خبر می دهد. یا از نیاز به جاودانگی، یا 
ارضای کنجکاوی ذاتی بشــر و دسترسی به تمام ابعاد 

هستی.
در این میان، نظریه روان شــناختی مبتنی بر تمایل انسان 
به کســب قدرت اســت: توانایی و قدرت هرچه بیشتر 
و لایــزال. نوعــی خداگونگی، خدای خیالی انســان، 
یا خدای انسان ســاخت، نوعی انســان برتــر، مقتدر و 

فناناپذیر.
اکنــون با پیدایش امکانات دیجیتالی در فضای مجازی 
و به ویژه چشــم انداز پیشرفت های محیرالعقول در پیوند 
اعضــا و هم افزایــی مصنوعی افزایش قــدرت اعضای 
بدن به کمک تکنیکِ ِ »های  تِک«1 )پیشرفته( ازجمله 
نانوتکنولــوژی و هــوش مصنوعــی و حس گرهــا و 
محرک های دیجیتالی که به اندازه و ابعاد کوچک تر از 
یک ذره ماش و عدس در جاهای مختلف بدن کاشته 
می شــود و می تواند موجب تقویت و افزایش کارایی و 
قــدرت مافوق طبیعی اعضای بدن شــود. گویی زمان 
کوتاهی لازم اســت تا بشر به آرزوی دیرین خود دست 
یابد. گویی دیگر چیزی به تسخیر آسمان ها و کرات و 
تفوق بشر بر تمام طبیعت باقی نمانده. همچون گذشته 

ها؟
آیا این همان تصور کودکانه ابتدای دوران مدرن نیست 
که اصطاح معروف »یک قدم باقی مانده، فقط یک 
قدم دیگر« در متون اندیشــه و فلســفه از آن سربرآورد 
و اکنون معلوم شــده چیزی بیــش از یک خیال باطل 
نبوده. خیالی که پیامدهای بسیار فاجعه باری برای بشر 
نادانِ »ظلوم و جهول« دربرداشت. چرا؟ چون در واقع 
خودمحوری و تکبری را به وجود آورد که رابطه انســان 
و طبیعت، رابطه انســان و محیط و تاریخ گسسته شد. 
نمی خواهم رویکردهای سنت پرســتان و اهل کلیسا را 
تأیید کنم. آن سنت پرستی در هر حال شکسته می شد. 
مدرنیته دستاوردهای خوب زیادی برای بشریت داشت. 
اندیشــه ها و باورهای کهن در تقابل بــا واقعیات تاریخ 
انسان به بن بست رســیده بود، کلیسا و مذهب در برابر 
نهادهــای خِرد ایــن جهانی به طــور گریزناپذیری تاب 
مقاومت نیاورد. خدا از آسمان به زمین آمد، اما از آنجا 
که طبیعت حرکت و پیشــرفت و رشد بشر نه در تعادل 
بلکــه، در حرکت های افراطی و تفریطی »اعوجاجی«2 
اســت، نه به خط مستقیم بلکه پیچیده و پرخم و چم. از 
این  طرف بام به آن  طرف بام افتاد. در برابر سنت پرستی 
به سنت ســتیزی درآمد. از پرســتش اربــاب مذهب به 
پرستش ارباب علم روی آورد. از معبدی به معبد دیگر 
روی آورد. اربــاب فلســفه و هنر و علم و خدایانشــان 
جایگزین ارباب مذاهب شدند. از پرستش ماوراءالطبیعه 
به پرســتشِ عِلمانیــت3 روی آورد. از ســتایش روح به 
ســتایش بدن و از پرســتش معنی به پرســتش ماده، از 
متافیزیک به فیزیک روی آورد. اندیشمندان و فاسفه 
دوران فرامــدرن متوجه بازتاب هــای منفی این افق های 

معنایی )پارادایم ها( در جامعه و سیاست و به ویژه نسبت 
به طبیعت شــدند. آســیب هایی کــه در مظاهر زندگی 
اجتماعی بشــر ازجمله در فضای مصنــوع، معماری، 
آمایش سرزمین، شهرنشینی و شهرسازی و هنر به خوبی 
قابل  مشــاهده بــود. از نیمــه اول قرن بیســتم میادی 
آهسته آهســته نقد اندیشــه های دوران مدرن )مدرنیته( 
به عنــوان چارچوب مکتب فکــری و ایدئولوژیک که 
در نظریات فیلســوفان پیش از آن آغاز شده بود، شکل 
گرفت. بازگشــت بــه طبیعت و کائنات و همزیســتی 
با آنکه انســان خود جزئی از آن محســوب می  شــد در 
دستور کار جنبش های روشنفکری و دانشگاهیان قرار 
گرفت، اما حکومت هــا که نمایندگان نهادهای قدرت 

های اقتصادی و اجتماعی بودند در برابر این بازگشــت 
صف آرایی کردنــد. صف آرایی کــه تاکنون همچنان 

مانــع تصویب و به اجــرا درآمدن 
به نحو  زیســت محیطی  ابتکارات 
مطلوب شده و به رغم فشار افکار 
همایش های  همچنــان  عمومــی 
جهانی به بهانه های مختلف فلج یا 
بی ثمر می شود. اکنون تضاد منافع 
توده ها بــا منافع اقلیــت قدرتمند 
و صاحبــان ثــروت به خوبی خود 
را در میدان هــای مختلف نشــان 
داده اســت. تا جایی که بحران و 
آســیب های وارده به چهار عنصر 
اساسی طبیعت؛ آب، زمین، هوا و 
خورشید، یادآور چهار عنصر اربعه 
آئینی آب، بــاد، آتش و خاک به 

مرزهای بحران رسید.
اکنون درحالی که آسیب شناســی 
فخرفروشی بشــر در برابر طبیعت 
و تکبــر علمی در برابــر جهل و 
»دانای کل« در برابر »نمی دانم« 
از طرف اندیشــمندان و متفکران 
علوم انســانی در میانه راه اســت 
و هنــوز راه حل هــای جبرانــی و 
بهســازی محیطی نهادینه نشــده 

ترفند دیگری از همان جنس مدرنیته در راه اســت؛ این 
بار تراریختگی انسانی4 در حال از راه رسیدن است.

در نوشــتار قبلی با عنوان »برزخ« به خطرات سیاســی 
و نظامــی مضاعف آن برای »جهــان ضعیف«5 به ویژه 
کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره کردم. اکنون در این 
نوشــتار می خواهم نگاهی جامع تر به ویژه از نگاه میشل 
بن  سایق،6 فیلســوف و روانکاو مشــهور فرانسوی، آن 

چالش بیندازم.
عمق فاجعه پیشِ رو

برای روشــن شــدن عمق فاجعــه پیش رو لازم اســت 
نگاهــی به گذشــته و حال ابداعات و اختراعات بشــر 
و انقاب هــای بزرگ تمدنــی در گذشــته بیندازیم. 
نزد زیست- عصب مردم شناســان، انقاب دیجیتالی، 
سومین انقاب بزرگ انسان شناختی7 پس از دو انقاب 
زبــان و خط به حســاب می آید که به لحــاظ ماهوی و 
تغییر و تحولی که در وضعیت انســان به وجود آورده و 
بیش از این هم خواهــد آورد، از آن دو به مراتب مهم تر 
و دگرگون کننده تر اســت. در واقع در این انقابِ پیشِ 
رو که تازه اول کار آن اســت، هستی خاص و از پیش 

موجود انسان در معرض دگرگونی قرار خواهد گرفت. 
بســیاری از متفکرین گمان می کنند که در این انقاب 
تمامیت انسانی »بماهو انســان« و شأن آدمی گونه اش 
مورد تهدید واقع خواهد شــد. انقابی که در فراکنش 
آن حیثیت و ویژگی های نوعی بشر محو می شود. شاید 
بهتر اســت بگوییم در معرض استحاله واقع می شود. از 
حالــی به حال دیگر در خواهد آمد؛ اما آن حال چگونه 

خواهد بود؟
در انقاب اول، با پیدایش زبان، انتقالِ اطاعات، تجربه 
و ادراک به نحــو بســیار زیادی از لحاظ کمی توســعه 
یافت. در این فراکنشِ شناختِ غیرمستقیم و انتزاعی از 
محیط طبیعی، انسان و کائنات، به واسطه زبان، جایگزین 
شــناخت باواسطه و مستقیم شــد. زبان همچون یک 
ل، یا واسطه نشــانه های انتزاعی را جایگزین تماس  مُبَدِّ
مستقیم از طریق حواس  پنج گانه 
کرد. زبان حائلی شد میان انسان 
و جهــان. پیــش از آن 7 درصد 
شناخت حیوان )شامل انسان( از 
طریق ارتباط آوایی بود. در حیوان 
همین وضعیت ادامه یافت اما در 
انسان به واســطه پیدایش رمزهای 
اســتعاری زبان، میزان شــناخت 
اکتسابی(  )بخوانید  غیرمســتقیم 
افزایش یافــت. به طوری که گفته 
می شود نسبت شناخت شهودی – 
حسی و عاطفی، به نفع شناخت 
اکتسابی 40 درصد کاهش یافت. 
پــس از پیدایــش زبــان حجم و 
گاهی بشــر بــالا رفت،  کمیت آ
امــا کیفیــت حســی آن کاهش 
یافت. شــاید از همین رو بود که 
گفت وگــو و تعامل بــا طبیعت و 
عوالم فوق طبیعــی و الهامات و 
کشف و شــهود بســیار کاهش 
نوشــتاری  انقــاب  با  یافــت.8 
گاهی  آ ســهم  خــط(  )پیدایش 
انتزاعی و غیرمستقیم تا 80 درصد 
افزایش یافت. این ســهم در انقاب دیجیتالی در حال 
عبور از 90 درصد است. در واقع به تدریج انسان از بستر 
مادی، فرهنگی )بخوانید معنوی( و سرزمینی خود جدا 
می شــود به طوری که بعضی از پژوهشگران غربی از آن 
به »کنده شــدن از زمین«9 و )وطن به مفهوم  هایدگری 
آن( یــا »ســرزمین زدایی« تعبیر می کننــد. واژه ای که 
گاه مرا به یــاد مفهوم »هبوط« در متون مقدس  ناخودآ

و بریده شدن از نیستان در عرفان مولانا رهنمون شد:
بشـــنو این نـــی چون شـــکایت می کند

می کنـــد حکایـــت  هـــا  جدایی  از 
ببریده انـــد مـــرا  تـــا  نیســـتان  کـــز 

نالیده انـــد زن  و  مـــرد  نفیـــرم  از 
ســـینه خواهم شـــرحه شـــرحه از فراق

اشـــتیاق درد  شـــرح  بگویـــم  تـــا 
هر کســـی کو دور ماند از اصل خویش

 بـــاز جویـــد روزگار وصـــل خویـــش
)مولانا(

ســرگردانی و دربه دری درنتیجــه نافرمانی. نافرمانی از 
چه چیز؟ از طبیعت و وضعیت مقرر )داده شده از پیش 

آیا این همان تصور 
کودکانه ابتدای دوران 

مدرن نیست که 
اصطلاح معروف »یک 
قدم باقی مانده، فقط 

یک قدم دیگر« در متون 
اندیشه و فلسفه از آن 

سربرآورد و اکنون معلوم 
شده چیزی بیش از 

یک خیال باطل نبوده. 
خیالی که پیامدهای 

بسیار فاجعه باری برای 
بشر نادانِ »ظلوم و 
جهول« دربرداشت
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همچون »نصیب و قسمت«(. امتناع از آسایش گیاهی -
 بهشتیِ ناشی از نارضایتی از وضعیت استحقاقی طبیعی، 
ناشــی از زیاده خواهــی، عبور از مرز غریــزه و ورود به 
وضعیت اراده آزاد. در واقع گرایش به »شیطانی« کردن 
که با نظر داشــت مهلتی که خداوند به شیطان داد و در 
پاسخ او گفت »من چیزی را می دانم که تو نمی دانی« 
نمی تواند یکسره و درنهایت بدفرجام باشد. حافظ ادامه 

این نافرمانی را چنین روایت می کند.
»پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت ناخلف باشم 

اگر من به جویی نفروشم«
می توان گفت شــاید خداوند مســیر تکامل انسان را در 
آزادی حتــی آزادی ارتکاب خاف )شــیطانی کردن( 
قرار داده: مرز فارق انسان و حیوان. بیش از این نمی توان 
از مفهوم فرمان بری غریزی بهشتی )بخوانید حیوانی( و 
نافرمانی شیطانی )بخوانید انسانی( سخنی گفت که در 

حوصله و امکان این نوشتار نمی گنجد.
برای درک بهتر مطلب، یــادآوری آنچه درنتیجه افزایش 
توان فنی )بخوانید لجام گســیختگی( بشر از جنگ دوم 
جهانی با انفجارهای ناکازاکی و هیروشــیما تاکنون رخ 
داده خالی از فایده نیست: خطرات و زیان های امکانات 
هسته ای، ســاح های شیمیایی و میکروبی، دست کاری 
وســیع  کاربــرد  و  زراعــی  در محصــولات  ژنتیکــی 
آفت کش ها و آنتی بیوتیک ها و درنتیجه آسیب پذیر شدن 
انسان و زیست کره دیگر بر کسی پوشیده نیست. افزون 
بر آنکه بدانیم و نگارنده نمی داند چرا، قدرت سیاســی، 
نظامــی و امنیتــی در جهان جز در مقاطعــی زودگذر و 
در محدوده هــای کوچکی از زیســت کره همــواره در 
دســت یاران شــیطان )بخوانید مافیای ثروت و قدرت( 
بوده. مافیایی که هیچ ابایی از ســرزمین سوزانی، انتقال 
میکروب ها، مواد مخدر، سموم و آفت ها به سرزمین های 
دشمن و ایجاد قحطی، مرگ ومیر به ظاهر طبیعی ندارد. 

مافیای ثروت و قدرت هم اکنون در 
جهان بیداد می کند، چه برســد به 
چند دهه دیگر که پیش بینی  شــده 
انقاب دیجیتالی با ورود به مرحله 
انسانی(  )تراریختگی  »تراانسانی« 

وارد مراحل خطرناکی می شود.
توان افزایی یا تراریختگی؟

 تردیدی نیســت که پیشرفت های 
علمی و فنــی تاکنــون در چهار 
عرصه دستاوردهای بسیاری برای 
جوامع انسانی در برداشته که به آن 
»افزایش یافتگــی«10 )توان افزایی( 
می گوینــد: ایــن چهــار عرصه 
عبــارت اســت از: 1- ژنتیــک؛ 
2- زیست شناســی مولکولی؛ 3- 
فنّاوری نانو و پاسما؛ و 4- هوش 

مصنوعی.
اما داســتان ترا )ریختگی( انسانی 

چیز دیگری است. تا جایی که حتی فرانسیس فوکویاما 
ایــن هوادار سرســختِ لیبــرال دموکراســی می گوید: 
»تراانســانیت« خطرناک ترین رویداد در تاریخ بشریت 

است. چرا؟
برای اینکه »توان افزایی« با »تراریختگی« تفاوت اساسی 
و ماهوی دارد. چشــم انداز تحقق تصاویر وحشت آور و 
شنیع »دست کاری شدگی انسانی« در فیلم های علمی-

تخیلــیِ هالیوودی کــم و بیش در حال نزدیک شــدن 
است. گرچه فناوری های انسان مصنوعی در حال حاضر 
از مرحله تجربی نادر و مشکل آزمایشگاهی فراتر نرفته 
و قریب الوقوع نیست، با این حال وقوع آن در میان مدت 
جــدی و واقعی اســت. به عنــوان نمونــه فنّاوری های 
ریزپرداز می تواند در مغز شــما کار گذاشته شود تا شما 
همیشه آدمی راضی و مطیع باشید. یا برخاف، دَدمنش 
و ســتیزه جو: خطرات کمّی و کیفی پیشــرفت ها نه در 
ابزار و آلات جبرانیِ اجتناب ناپذیر و مهندسی پزشکی، 
بلکه در دست کاری اخاقی و طبیعی آدمیزاد است. در 
این که تمامیت جسم و روح ما مستعد پذیرش و قادر به 
مهار کردن عوارض توسعه و تسلط آدم هایی مصنوعی، 
انسان نما و دســت کاری در »دی   ان ای «هایمان نیست، 
درواقع نمی دانم ســوداگران در آزمایشگاه های در بسته 
خود چه خوابی برای توده ها دیده اند. تاکنون خطرات و 
عواقب نگاه ابزاری به طبیعت را شناخته ایم، اما تازه آغاز 
راه پرخطر سیطره عقانیت ابزاری بر همه چیز ازجمله بر 

انسان به مثابه »گاو شیرده« است.
در واقــع خطــر عبارت اســت از تســلط آدم نماها11 بر 
آدم های واقعی. مثال ساده، عوامانه، بسیار کاهش یافته 
و مکانیکــی آن اتومبیلــی با موتوری بــه قدرت جت 
هواپیماها و سیســتم کنترلی و ترمز ایمنی یک ماشــین 
معمولی است. نمونه تخیلی ســاده دیگر داستان انسان 
مصنوعی آزمایشــگاهی »مری شلی« نویسنده داستان 
تخیلی »دکتر فرانکنشتاین« در دویست سال پیش از این 
است. غول آهنینی که درخواست هایش از خالقش ابتدا 
ناچیز بود ولی به تدریج هرچه خواســت به دست آورد. 
بالاخره همسر خواست که دیگر برای دکتر فرانکنشتاین 
مقدور نبود. داستان عبارت اســت از فرار خالق )دکتر 
فرانکنشــتاین( به دورترین و غیرمسکونی ترین جاهای 
زیســت کره در قطب شــمال یا جنوب بــرای رهایی از 
دست این آدم آهنین مخوف که 
هیچ چیز و هیــچ  نیرویی جلودار 

او نبود.
تخیلــی  داســتان های  به راســتی 
ژول ورن و مــری شــلی پــس از 
ده ها و بلکه بعضاً پس از سده ها 
کم وبیــش در کلیات به حقیقت 
پیوســته اســت، نبایــد فیلم ها و 
داســتان های تخیلــی کنونــی را 
دســت کم گرفت. یــادم می آید 
جملــه ای از رومــن رولان به این 
مضمون که »خوشا خیال که عین 

حقیقت است«.
خیلــی راه دور نرویــم. با وجود 
آن که پیشرفت های دو سده اخیر 
فاصله بسیار زیادی با آنچه در راه 
اســت دارد، هم اکنون جنبه های 
خفیه تســلط ماشــین بر جسم و 
جان و حیثیت و موقعیت انسانی در همه چیز از ضعف 
اندام ها تا اخاق و آسیب های فردی و اجتماعی زندگی 
ماشینی، به تدریج و قدم به قدم بدون آن که انسان ها طی 
یک نسل به صرافت آنچه در حال رخ دادن است بیفتند 
به آستانه  بازگشت ناپذیری رسیده است. مسخ تدریجی 
در حــال وقوع اســت. بنا بــر نظریه های ماتریالیســتیِ 
اصالت شرایط مادی زیست، انسان ابزار و ابزار انسان را 

می سازد؛ و بیش از این، ابزار سوار بر انسان شده و بر او 
شاق می زند. همچنان که آدم ماشینی مری شلی، دکتر 

فرانکنشتاین را همه جا تعقیب می کرد.
این اســت پیچیده ترین داســتان فریب شیطانی: فریب 
از خــود. فریــبِ پندارِ خدا شــدن، نامیرا شــدن، قدر 
قدرت شــدن، نارضایتــی از حیثیت طبیعی و انســانی 
خــود. هواداران رویکرد »تراانســانی« البته می توانند به 
همه این ها که من یا شــما بد می دانیم فخر بفروشــند. 
صنایــع  ســرمایه داران  و  کارگــران  کــه  همان گونــه 
زغال ســنگ امریکا به رهبری نئوکان ها و جناب ترامپ 
می توانند واقعیات زیســت محیطی را نادیده بگیرند و با 
راه اندازی مجدد صنایع آلاینــده محیط بگویند این ها 
همه خیالات خام چپ گرایانه و روشــنفکرانه ای بیش 
نیست. باشــد... بچرخ تا بچرخیم! »مَکروا وَمَکرَ اللَّهُ 

وَاللَّهُ خَیرُ الماکرینَ«.
این اولین بار نیســت که شــیطان بر گرده انســان شاق 
می زند. از دید اندیشمندان سه مرحله انقاب ساختاری 
تمدنی را برشمردم. با این حال ابداع ها و اختراعات زیاد 
دیگری نیز بوده که زندگی بشر را دگرگون کرده. ازجمله 
اکتشــاف آتش و چرخ ارابه که نقش زیادی در پیشــبرد 
تمدن ها داشته؛ و نیز پول کاغذی و اکنون پول مجازی: 
بیت کوین و ده ها پول دیجیتالی دیگر. فی الجمله داستان 
تمام ایــن ابداعات و اکتشــافات همان داســتانِ خدا و 
شیطان است. اهلی بودن یا سرکشی کردن. داستان همان 
نافرمانــی اولیه و راه خود را رفتن. اشــکالِ کار از نفس 
ابداع ها نیست. از چیز دیگری در انسان است. از پرستش 
بتان خودساخته که نماد فزون خواهی اوست تا امروز که 
پول کاغذی جای تمامی بت های کهن را گرفته و انسان 
بــا این کاغذ بــی ارزشِ پرارزش، خــود را آتش می زند. 

شکسپیر در وصف این بت جدید چنین می گوید:
زر! زر نــاب، درخشــان پربهــا! نــه خدای 
آسمان، من دلداده خودباخته ای نیستم... 
اندک مایــه ای از ایــن زر می توانــد ســیاه را 
ســفید کند، زشــت را زیبــا، ناحــق را حق، 
فرومایه را شــریف، پیــر را جــوان، بزدل را 

دلاور...
این زر که کاهنان و خادمان را از محرابتان 
دور می کنــد، بالــش محتضــران را از زیــر 
سرشان بیرون می کشد. این پرده زردرنگ 
براق، ســوگندها را تضمیــن و آن ها را باطل 
و  می آمــرزد  را  شــدگان  لعنــت  می کنــد، 
رنگ پریــده جذامــی را پرســتش می کنــد، 
عنــوان  و  می نشــاند  تخــت  بــر  را  دزدان 
می دهــد، حمــد و ســپاس نصیــب جایگاه 
مسندنشــینان می کند. اوست که بیوه زنان 

را با چشم گریان به حجله می برد.
آشــوبگرِ  قلب هــا،  تمامــی  محــک  ســنگ 
بشریت، برای اینکه برده تو شوند انسان ها، 
با نیــروی خود آن ها را در منازعات ویرانگر 
درمی افکنی تا وحشی ها و حیوانات مالک 

الرقاب جهان باشد.
جان کام این است که این انسان رانده شده به هر چیز 
می آویزد برای جبران ناکامی ها و نداشــتن هایش، برای 
گریز از مرگ هر روز بــه تخته پاره ای بند می کند خود 
را؛ و اکنون تخته پاره »ترابشــریت« جایگزین همه بتان 
کهن و امامان و پیشــوایان و هادیــان و رهبران و خدای 

تراریختگی  داستان 
دیگری  چیز  انسانی 

است. تا جایی که 
فرانسیس  حتی 

این هوادار  فوکویاما 
لیبرال  سرسختِ 

می گوید:  دموکراسی 
»تراانسانیت« 

رویداد  خطرناک ترین 
تاریخ بشریت  در 

است
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واحد انسان ساخت شده است. در اینجاست که سخن 
دهریون ازجمله مارکس در باب »خدای مخلوق بشر« 
معنی می یابد. انسانِ زیاده خواه نیازمند خدایی است که 
همه چیزهــا را در اختیار او قــرار  دهد. همان کاری که 
شیطان با انســان کرد. در این حال می توان جرئت کرد 
و بــه خود اجازه داد تا بگوییم: در هر حال این انســان 
است که خدای خویشتن است و سرنوشت خود را رقم 
می زند. اگر با خدای طبیعت از در آشــتی درآمد و اگر 
رشــته اتصال خدایی خود به زمیــن و کائنات را نبرید، 
نیک فرجام است. ترابشــریت می خواهد این اتصال را 

ببرد.
این همه فقط گزارشی بود برای هم وطنانم برای آشنایی 
با بحث های داغ امروز در محافل روشنفکری غربی؛ اما 
این مباحث چه ارتباطی با جسم و روح دارد. مخالفت ها 
بــا نظریات و پروژه های »تراانســان« که با یک نشــانِ 
به عاوه )+( یعنی انسان بیشتر )انسان +( یا بیش از انسان 
یا انســان افزایش یافته نشــان داده می شود به طور عمده 

عبارت است از:
دلایلی که نشان می دهد انسان طبیعی ذاتاً خیلی »بیشتر« 
از آن چیزی است که آن ها می خواهند. آن چیزهایی که 
طرفداران »بیش انســانی« ضعف انسان تلقی می کنند 
اتفاقاً قدرت انســان اســت، همچون آســیب پذیری و 
حساســیت. هوش مصنوعی و انســان تراریخته به هیچ 
وجه توانایی های انسانی را در موارد زیر نخواهد داشت:

1. خودترمیمی؛
2. خودافزایی؛

3. ارتباط ارگانیک )جاندار و حیاتی( با محیط و )تاریخ 
و سرزمین(؛

4. شکل گیری و رشد تدریجی؛
5. یگانگی جزء و کل؛

6. همبستگی با پیشــینیان و هم نوع )احساسات و آلام 
مشترک(؛

7. حیثیت و موجودیت فرهنگی و تاریخی؛
8. انسان با تمام اندامش و گذشته و آینده اش فکر می 

کند؛ به عبارت دیگر جسم شریک در اندیشه است؛
9. یگانگی جســم و روح که در زبان و ادبیات فارسی 

واژه »جان« و جانداری گویای آن است؛
10. همبستگی فاعل شناســا )انسان - سوژه( و موضوع 

شناسایی )محیط- ابژه( در انسان؛
11. آینده نگری نامتعین؛

12. پیش بینی ناشدگی؛
13. اختیار.

در این میان نظریات میشــل بن ســایق جایگاه ویژه ای 
دارد. او یــک دهری و در عیــن حال وحدت وجودی 
از نوع اسپینوزایی اســت و مخالفت هایش با طرح های 
تراانســانی مبتنی بر یگانگی روح و جســم و یگانگی 
انســان و طبیعت است. یگانگی ایده و ماده. در نظریه 
او دوگانه ایده و ماده )ایده آلیسم-ماتریالیســم( اساســاً 

جایگاهی ندارد. تأثیر این نظریه در فهرســت چهارگانه 
بالا آشکارا دیده می شود.

* ایــن مقاله در در ادامه مطلبی بــا عنوان »برزخ«، 
از حمید نوحی است که در شماره 114 چشم انداز 

ایران آمده است.■
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2. نوحــی، حمیــد، »تأمــات در هنــر و معمــاری«، حرکت 
اعوجاجی در تاریخ معماری معاصر ایران، انتشارات گنج هنر و 

کتاب فروشی پرهام، تهران.
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4. Transhumanisme.
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گاهانه برابر نهاد augmentation انتخاب  10. افزایش یافتگی را آ
کــرده ام. می دانــم روان و زیبا نیســت ولی اگر توجه شــود که 
انتخاب این واژه در زبان فرانسه که از auge معنی آخور، آبشخور 
و ظرف ماط می آید بی حکمت نیســت، آن وقــت در برگردان 

فارسی طبعاً باید عطف توجه به افزایش توان فیزیکی باشد.
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